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ه
اســت كه چهار چرخه يــك اتول 
دودى جاده هــاى ايــران را زير پا 
كــه  حـــــالى  در  انداخــت، 
مظفرالدين شــاه قاجار نخستين و 
تنها مسافر آن بود. روايت است كه 
شاه قاجار در يكى از سفرهايش به 
اروپا، اين چهارچرخه آهنى را ديد و چنان 
شيفته آن شد كه آن را خريد در حالى كه 
خزانه كشور خالى بود و نصيحت كارگزاران 
مبنى بر نبودِ نياز به اين غول آهنى كارگر 

نيفتاد.
13ســال پــس از ايــن تاريخ پــاى اتول 
به خيابان هاى مشــهد هم باز شــد. تورق 
مطبوعات اين دوره در باب ورود نخستين 
اتومبيل به مشهد، چشممان را به صفحات 
روزنامه « نوبهار» كشاند. در يكى از صفحات 
اين جريده كه در تاريخ 6 صفر 1332 قمرى 
به قلم ملك الشعراى بهار زينت شده، چنين 
آمده اســت: «چند روز قبل1صفر 1332 
قمرى، برابر با 9 دى 1292 خورشــيدى 
مطابق 30 دســامبر 1913 ميلادى، يك 
دســتگاه اتومبيل از راه طهران وارد مشهد 
شد. اين اول اتومبيلى است كه به خراسان 
آمده و مقدم آن را بايد محترم شمرد. زيرا 
شمايل ميمون اتومبيل دليل هيكل مقدس 
ماشين هاى بخارى و ترن هاى زيبنده است. 
مى توانيم اميدوار شويم كه ان شاا... به زودى 
از همين راه، راه آهن به طرف ما نزديك شود. 
صاحب اتومبيل «دكتــر پوزين» آلمانى، 
نماينده فابريك (لوســيس- برونينگ) در 
شــهر هويت آلمان اســت. اين اتومبيل از 
انزلى به رشت و قزوين و از آنجا به همدان و 
اصفهان و شيراز و كرمانشاه و عراق و طهران 
ســير كرده و از طهران هم به مشهد آمده 
است. طول مســافرت اتومبيل از طهران تا 
مشــهد نوزده (19) روز بوده ولى حساب 
پيمايش راه و حركت اتومبيل كلا در تمام 
مسافرت 42 ساعت بوده است. دكتر پوزين 
مى گويد كه: «من تمــام راه هاى ايران را با 
اتومبيل طى كرده ام، بهتر از راه شريف آباد 
كه تازه تعمير شده است، راهى صاف و قابل 
تحسين در ايران نديده ام.» پوزين مى گويد 
كه: «پــس از يك ماه توقــف از راه تربت و 
ترشيز (كاشمر)، در ميان لوط(كوير لوت) 
زده به كرمان رفته، از آنجــا به يزد و از يزد 
به اصفهان و از آنجا بــه بغداد خواهد رفت. 
على الظاهر مأموريت دكتر مزبور راجع به 

امور تجارتى است.»
غلامرضا آذرى خاكســتر نيــز در كتاب 
« نخستين هاى مشهد» مى نويسد: « بعدها 
با زياد شدن تعداد خودروها، گاراژهايى در 
مناطق مختلف مشــهد ايجاد مى شود كه 
محل جابه جايى و حمل و نقل مســافران 
و زائران حرم مطهر از مشهد به ديگر نقاط 
مختلف ايران از جمله؛ تهران، تبريز، قزوين، 
قم، اصفهان، افغانســتان، يــزد، زاهدان، 
بيرجند و...اســت. براســاس روايت هاى 
تاريخى، در اوايل قرن حاضــر، 20 گاراژ 
در نقــاط مختلف از جمله خــارج دروازه 
ارگ، خيابان تهران، خيابان ســفلى، بالا 
خيابان، فلكه جنوبى و خيابان طبرســى 
قرار داشت. «گاراژ اطمينان»، « سعادت»، 
« توســلى»، «توكلى»، «نشان»، «وطن» 
و «حســينى» از قديمى ترين گاراژ هاى 
مشهد بوده اند. در گزارشى آمده است كه 
در ســال « 1312ه.ش» در شهر مشهد، 
153 اتومبيل شــخصى و 13 اتوبوس در 

خيابان هاى آن دوران تردد مى كرده اند.
در اين ميان، اندك اندك با افزايش شمار 
خودروها در شهر، علاقه مردم به آموزش 
رانندگى هم بيشتر مى شود. همين بهانه اى 
فراهم مى كند تا در ســال « 1304ه.ش» 
شــهر مشهد شــاهد تأســيس نخستين 
آموزشگاه رانندگى باشد. «پرنده» نخستين 
آموزشــگاه رانندگى مشــهد است كه به 
مشهدى هاى مشتاق، اصول فرمان گرفتن و 
كار با گاز و دنده را مى آموزد. اين آموزشگاه 
كه به «دارالشــوفر پرنده» مشــهور بوده 
درسال هاى نخست تأســيس سالى يك 
مرتبه از داوطلبان امتحــان فن رانندگى  
مى گرفته اند كه ششمين دوره آن در سال 

1309 انجام شده است.
اما پيش از ورود اتومبيل به مشــهد عمده 
سفرها با اســب و اســتر يا گارى و پالكى 
صورت مى گرفته اســت. اين شــيوه سفر 
كــردن را «مرحوم غلامحســين بقيعى» 
در كتاب «مــزار مير مراد» چنين توصيف 
كرده اســت: « پيش از ورود اتومبيل عوام 
براى مســافرت هاى نزديك سوار بر اسب، 
الاغ، قاطر و يا شتر مى شدند و راه هاى دور 

و دراز نيز با پالكى، كجــاوه و يا گارى طى 
طريق مى شده است. در اين ميان حساب 
اعيان و اشراف با ديگران فرق داشت و آنان 
در همه جا از كالسكه و يا دليجان استفاده 
مى كردند. چاروادارها كه مى شود آن ها را 
پيشــگامان گاراژدارها و مؤسسات حمل 
و نقل، ماشــين داران و رانندگان به شمار 
آورد، خودشان براى هر قاطر يا اسب باركش 
پالكــى مى خريده اند. پالكــى، يك جفت 
چارچوب لبه دار چوبى بود كه ديواره يك 
طرف آن را بلندتر و طرف مقابلش را بدون 
لبه مى ساختند و به دو پهلوى پالان حيوان 
مى آويختند و از زير تنه اش محكم به هم 
مى بستند. كف پالكى را خود مسافران فرش 
و تشك مى انداختند در هر پله پالكى يك 
نفر به صورت چهار زانو مى نشست. معمولا 
يك زن و شــوهر يا دو خواهر يا دو دوست 
محرم با هم هم پالكى مى شــدند. بچه ها 
را هم مابيــن دو پله آن ســوار مى كردند. 
چاروادارها افســار هر قاطر يا اســب را به 
پشت و روى يكديگر مى بستند و همه را به 
يك قطار مبدل مى ساختند. دهانه چارواى 
جلودار را هم يك قاطرچى پياده يا ســوار 
دست مى گرفت و پيشاپيش كاروان حركت 
مى كرد. آن هايى هم كه چارپاى شخصى 
داشتند هر كس ســوار بر مركب خودش  
همراه كاروان به راه مى افتــاد. هر كاروان 
داراى يك كاروان سالار بود و پس از يك روز 
راهپيمايى، شب را در يكى از منازل بين راه 
كه كاروانسرا ناميده مى شد اتراق مى نمود.

بعضى چاروادارهــا كه به روزتــر بودند با 
چند تكه تخته، كمــان چوبى و يك پوش 
كرباســى، پالكى هاى خودشان را مسقف 
مى كردند تا به اين وسيله مسافران از تابش 
آفتاب و گردو خاك بيابان در امان بمانند. 
البته مسافرت با دوچرخه و چهارچرخه از 
پالكى و كجاوه راحت تــر و محفوظ تر بود 
چون كه تنه خــود گارى ديواره محكمى 
داشــت و بالاى آن را هم به وســيله چند 
كمان تخته اى بزرگ و پهــن و يك چادر 
ضخيم مى پوشــانيدند. مســافران همه 
وســايل و رختخواب هاى خود را در كف 
گارى مى چيدنــد و روى آن هــا را فرش 
مى انداختند. بعد در زير سايه چادر كنار هم 
مى نشستند و با خيال راحت از اين منزل به 

آن منزل مى رفتند.
مسافرت با كالســكه و دليجان اما به اين 
شــكل نبود. هر كدام از يك اتاقك محكم، 
مسقف، صندلى دار و كاملا محفوظ تشكيل 
مى شد و با يك جفت اسب تيزرو به حركت 
در مى آمد. كالســكه از دليجان ظريف تر 
و كوچك تر بــود و يك نوع وســيله نقليه 
خصوصى و تجملى به شمار مى رفت؛ با اين 
همه چون نيروى محركه تمام وسايل نقليه 
آن زمان حيوانات اهلى بودند، نمى توانستند 
در شــبانه روز بيــش از صدكيلومتــر را 
بپيمايند، براى همين مســافرت از مشهد 
به تهران دست كم بيست روز زمان مى  برد.
بــا پيدايش ماشــين و رواج مســافرت با 
اتومبيل يك باره اين مــدت به يك پنجم 
تقليــل يافــت. ديگــر مســافران تهران 
مى توانستند حداكثر چهار روزه خودشان 
را به مشهد برسانند. نخستين نوع خودروى 
مســافربرى به اســم «ماشــين سيمى» 
مشهور شد. اين خودرو به وانت سقف دارى 
شــبيه بود كه ديواره طرفين آن را از تور 
ســيمى درشــت و مقاومى درست كرده 
بودند كه هيچ قســم صندلــى و نيمكتى 
هم نداشت. مســافران ناچار بودند، اثاثيه 
و رختخواب هاى خود را در كف ماشــين 
بچينند و خودشــان روى آن ها زانو به زانو 
بنشــينند. از اين لحاظ ماشين سيمى با 
گارى چهارچرخه تفاوت چندانى نداشت 
ولى سرعت آن ها با يكديگر قياس شدنى 
نبود. هم زمان با ورود خودرو به مشــهد، 
رفت و آمد زوار هم افزايش يافت و به دنبال 
آن همه مشــاغلى كه به نحوى با زوار در 
ارتباط بود، به شــكل بى  ســابقه اى رونق 
گرفــت؛ پى در پى كاروانســراهاى اطراف 
صحن به گاراژ و منازل مسكونى به زوارخانه 
تبديل شدند و تعداد كارگاه هاى قلابدوزى، 
كفاشى، ساغرى ســازى، كلاه مالى، مهر و 
تسبيح و خلعت فروشــى هم افزايش پيدا 
كردند. در اين ميان يكى از پيشه هايى كه 
از همه زودتر ترقى كرد، زواركشى بود. در 
آن دوران « حاج على بيــك» نامى بود كه 
مى شود او را جزو نخستين زوار كش هاى 
مشهد دانســت. مرد ميان سال چهارشانه 
و قد بلندى بود كه يك كمرچين فاستونى 
مشكى به تن و يك تنبان حاج على اكبرى 

به پا داشت و زوار را به حرم مى رساند. 
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مردم عليه رژيم پهلوى سرخ تر شده 
است آن چنان كه  مى شود بازتاب آن را 
در صدر خبرهاى كشورى  دنبال كرد. 
قرار گرفتن در روزهاى محرم و نزديك 
شدن به عاشورا و تاسوعاى حسينى بر 
اين بى تابى ها افزوده است. مشهد از 
ابتداى پاييز صحنه راهپيمايى ها و تظاهرات 
اســت اما اين اعتراض هــا در اواخــر آبان با 
اعتصاب دانشجويان دانشكده پزشكى مشهد 
صورت ديگرى به خود مى گيرد و مردم براى 

حمايت وارد صحنه مى شوند.
مشــهد طى روزهاى 19 و 20 آذر (عاشورا و 
تاسوعاى حسينى) صحنه تظاهرات عظيمى 
است كه نظيرش تا آن روز رخ نداده است. در 
پايان اين تظاهرات كــه اطراف فلكه حضرت 
بوده قطعنامه اى ده ماده اى مبنى بر سرنگونى 
حكومت شاهنشــاهى و برقرارى جمهورى 
اســلامى به رهبرى امام خمينى(ره) قرائت 
شــده اســت. دامنه اين اتفاق در روز 23 آذر 
به بيمارســتان امام رضا كشــيده مى شــود. 
عده اى چماق به دســت با شعار «جاويد شاه» 
به داخل بيمارستان يورش مى برند و هرآنچه 
سر راهشان قرار مى گيرد را تخريب مى كنند. 
آن ها حتى از حمله بــه بخش اطفال و درگير 
شدن با كادر بيمارستان هم كوتاهى نمى كنند. 
دكتر محمود فرهودى كه در آن تاريخ رياست 
بيمارســتان امام رضا را بر عهده داشته است 
در يادآورى آن روز مى گويد: «به دنبال اعلام 
هم بستگى پزشكان و كاركنان بيمارستان با 
نهضت مردم و سرنگون شدن مجسمه داخل 
محوطه بيمارســتان، گروهى مهاجم كه به 
طرف دارى از دولت شعار مى دادند از در جنوبى 
به داخل بيمارستان حمله كردند. ساعت 10 
صبح بود كه يكباره از يك طرف صداى «جاويد 
شاه» و از سوى ديگر صداى فرياد و ضجه عده 
ديگرى شــنيده  شــد. وقتى از بخش داخلى 
خارج شديم، عده اى چماق به دست را ديديم 
كه با ســنگ و آجر به طرف مردم و كاركنان 
بيمارستان حمله كرده اند. همه مى خواستيم 
بدانيم حمله كنندگان چه كسانى هستند و از 
كجا آمده اند ولى هيچ گاه نمى شد علت حمله را 
از آن ها پرسيد زيرا دائم در حال تخريب اموال و 
مجروح كردن مردم بودند، خودروها را تخريب 
مى كردند و با چماق و وحشــيگرى عجيبى 
به سر و صورت هركه به آن ها نزديك مى شد 
مى كوبيدند. مهاجمان بــا چوب هايى كه در 
دست داشتند پس از شكستن درب بيمارستان 
و دادن شــعارهاى دولتى و موافق رژيم، وارد 
محوطه بيمارستان  شدند. در اين حادثه 14 
تن از پزشكان و كاركنان بيمارستان از جمله 
دكتر توكلى مجروح شد و يكى از انقلابيون به 
نام محمد منفرد كه براى حمايت از بيماران 
به بيمارســتان آمده بود به شــهادت رسيد. 
مهاجمان ســپس به بخش كــودكان حمله 
كردند و در اين بخش نيــز كودكى نه ماهه  را 
كشتند. اين طور شد كه بيمارستان امام رضا به 
يكى از كانون هاى اصلى مبارزه تبديل و بيشتر 
تظاهرات به آنجا كشيده شد.»  مهم ترين واقعه 
بعد از حمله به بيمارســتان، اقدام هوشيارانه 
جمعى از علماى مبارز در حمايت از پزشكان و 
كادر بيمارستان بود. ساعت يك نشده بود كه 
پيش گامان مبارزات مردم مشهد  به جمع مردم 
پيوســتند و اعلام تحصن كردند. اين تحصنِ 
دوهفته اى به سرعت مورد حمايت ساير اقشار 
و طبقات مختلف قرار گرفــت و حتى برخى 

علماى شــهرهاى ديگر نيز طى تلگراف هايى 
همراهى خود را با متحصنان اعلام كردند. در 
پى وقوع اين فاجعه، بار ديگر وقايع مشهد در 
كانون توجهات انقلابيون كشور قرار گرفت و 
مراجع، علما و طلاب با صــدور اعلاميه هايى 
عاملان آن را محكوم كردند. تحصن مردم در 
بيمارستان در فاصله 23 آذر تا 5 دى همچنان 
ادامه يافت و مردم از سخنرانى رهبران مقاومت 
يعنى آيت ا... خامنه اى، شــهيد هاشمى نژاد و 
ديگران بهره مى بردند. در ســخنرانى معروف 
رهبرى در بيمارستان كه ايشان بالاى سقف 
آمبولانسى حاضر شده بودند حدود 60 هزار 

نفر حضور داشتند.

 چند روز به دنبال پیکر خواهرم می گشتیم

زهرا اكبرى، خواهر يكى از اطفال جان  باخته 
در حادثه حمله به بيمارســتان امام رضا، هم 
ماجراى 23 آذر سال 1357 را اين طور روايت 
مى كند: «خواهر سه ســاله اى داشتم به اسم 
زهره كه چند روزى مى شد به علت مسموميت 
در بخش اطفال بيمارستان بسترى بود. مادر 
و پدرم هرروز راهى حرم مى شــدند تا براى 
ســلامتى خواهرم دعا كننــد. آن ها معمولا 
پس از زيارت بــراى پيگيرى احــوال زهره 
راهى بيمارستان مى شدند. مشهد آن روزها 
خيلى شلوغ بود.  آن طور كه مادر و پدرم برايم 
تعريف كرده اند آن هــا آن روز هم مثل چند 
روز قبــل در حرم بودند كه يكــى دوان دوان 
خودش را داخل صحن عتيق مى اندازد و فرياد 
مى زند كه «مردم! به داد برسيد! بيمارستان 
شاه رضا را آتش زدند!» مادر و پدر و عمويم كه 
همراهشان بودند، دوان دوان با سيل جمعيت 
به ســمت بيمارســتان حركت مى كنند و 
خودشان را با هر جان كندنى هست به بخش 
اطفال مى رسانند اما روى تخت زهره، به جاى 
او يك آجر سيمانى پيدا مى كنند. چند ساعتى 
به پرس وجو مى گذرد تا اينكه يكى از كادرى ها 
مى گويد بچه ها را به حمام بيمارســتان كه 
در طبقه بالا قرار دارد منتقل كرده اند. پدرم 
خودش را به طبقه بالا مى رساند اما زهره را آنجا 
هم پيدا نمى كند. ما 2 روزى را در بى خبرى، 
تشويش و التهاب سپرى كرديم تا اينكه در روز 
25 آذر پدرم توانست پيكر زهره را در سردخانه 
بيمارستان پيدا كند در حالى كه نامش هرگز 
ميان كشته شدگان ثبت نشده بود. همان روزها 
دكتر فرهودى به پدرم مى گويد كه برود بيت 
آقاى شيرازى و پيگير ماجرا شود اما پدرم كه 
از اين اتفاق دچار غم و اندوه فراوان شده بود 
نمى رود. پس از انقلاب پيگيرى كرديم تا مگر از 
اين طريق بتوانيم در خلال اين حادثه براى پدر 
و مادرم احقاق حق كنيم. به بنياد شهيد رفتيم 
اما آن ها مدرك خواستند. به بيمارستان رفتيم 
و گفتند كه مدارك در آتش ســوخته است و 
ديگر نمى شود به آن استناد كرد. همين شد كه 
ما هرگز نتوانستيم نام خواهرم را در فهرست 
شهداى آن روز جاى دهيم. تنها مدرك ما يك 
قطعه عكس است، عكسى كه عمو و پدرم را در 
كنار تخت خالى زهره نشان مى دهد در حالى 

كه سرم او را در دست گرفته اند.

 حقوق والدینم را به آن ها باز گردانید

 او در پايان درخواســت مى كند: «كاش مى شد 
يكى از اين همه سال دل شكستگى پدر و مادرم 
دلجويى كند يا پيگير حقوق پامال شده آنان باشد 
تا مثل خيلــى از خانواده هاى شــهدا در روزگار 

كهولت و درماندگى نيازمند ديگران نشوند.» 
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ويل دورانت در مرور زندگى نامه خود مى نويسد: « انسان هايى كه گذشته خود را نمى شناسند، آينده اى نيز ندارند.» 
او در ادامه مى گويد كه براى ساختن آينده بايد از تجربه گذشتگان آگاه بود؛ اهميت همين آگاهى هم چشم ها و 
دست هاى بسيارى را در طول تاريخ مجاب كرده تا لابه لاى خطوط كتاب ها، اسناد مكتوب و عكس ها بچرخند 
تا مگر حاصل اين جست وجوها پاسخى باشد به چرايى هاى بى پايان بشر؛ چرايى هايى كه چراغ گذشته را روشن 
مى كند و نورى پيش پاى آينده قرار مى دهد. خاصه در حوزه تاريخ و آنچه بايد از گذشته خود بدانيم. فرا رسيدن 
هفته پژوهش و روز تأسيس مركز ملى پژوهش هاى مردم شناسى و فرهنگ عامه ايران در سال1351سبب شد تا 
در گزارش پيش رو، با پژوهشگران مطرح كشور از داشته هاى مشهد در حوزه تاريخ و هويت و نقص ها و مشكلات 

پژوهشى در اين باب بگوييم.

 حسین دهباشی| تاريخ شفاهى به زبان ساده 
يعنى جمع آورى آن بخش از مطالب كه در 
ســاير روش هاى تاريخ نگارى ثبت و ضبط 
نشــده اند و با توجه به اينكه مــا معمولا در 
عكاسى يا گزارش نويسى يا مكاتبات ادارى و 
رسمى و امثال اين ها، تنبلى يا ملاحظه كارى مى كنيم، معلوم 
است كه تاريخ شفاهى چقدر براى جامعه اى مثل ايران مهم 
است و تا اطلاع ثانوى مهم خواهد بود. طبعا درباره شهرى بزرگ 
و بااهميت مثل مشهد، با آن سابقه پررنگ از حضور انديشه هاى 
رنگارنگ فرهنگى، سياســى، اقتصــادى و اجتماعى و با آن 
تجربه هاى تلخ و شيرين گذشته، سبكِ تاريخ شفاهى مى تواند 
و بايد به عنوان ابزارى مهم، گردآورنده تجربيات ارزشــمند 
گذشتگان و چراغ راه ما و آيندگان باشد؛ كه مى فرمايد: هركه 
ناموخت از گذشت روزگار/ هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار. در اين 
ميان، يكى از مزاياى تاريخ شفاهى آن است كه لازم نيست الزاما 
از سوى پژوهشــكده هاى علمى و پژوهشگران باتجربه -ولى 
كم شمار- در حوزه هاى علوم انسانى انجام شود. اين روزها به 

لطف ارزانى، سادگى و همه گيرشــدن فناورى هاى صوتى و 
تصويرى كافى است كه با همان گوشى معمولى كه در صفحات 
مجازى وقت مى گذرانيم و با كمى رعايت در برقرارى ســير 
منطقى گفت وگوها و مبانى علمىِ اين فن تازه، در هر فرصتى كه 
مقدور شد درباره گذشته مان، از پدربزرگ و مادربزرگ گرفته تا 
كاسب قديمى محله بپرســيم و مطمئن باشيم كه هربار تكه 
كوچك و گمشــده اى از هويت صدهزار تكه مان را مى يابيم. 
صدالبته اين جمع آورى مباحث، حتما بايد، به خوبى حفظ و 
نگهدارى شود و درنهايت با زحمات ساير هم ولايتى ها، به دقت 
مقايسه و ابهام زدايى شود. گرچه نبايد خيلى نگران اين موضوع 
باشــيم. چنين اتفاقى دير يا زود پيــش مى آيد و تلاش هاى 
هركدام از ما كم كم همديگر را پيدا كرده و تكميل مى شوند.اما 
آنچه بايد بيشتر به دلشــوره مان بيندازد، گم شدن لالايى ها، 
لطيفه ها، شاه بيت ها، تكه كلام ها و مشــاهدات و خاطرات و 
خطراتى است كه چون بيشتر سينه به سينه نقل شده است، 
بسيارى شان در گذر زمان، گم شــده و مى شوند و متأسفانه 
تبديل به تجربه هاى ماندگار نمى شوند. صدالبته در شهر مقدس 

و معتبر مشهد، يكى از بركات ميزبانى از حضرت امام رضا(ع)، 
اين توفيق بوده است كه نهادى ثروتمند و خدا كند دغدغه مند، 
مانند آستان قدس نيز، ياريگر قسمتى از كارهاى فرهنگى و از 
جمله ماجراى تاريخ شفاهى است كه گويا حاصلش، گنجينه 
كم نظيرِ صدها ساعت تاريخ نگارى از قول شاهدان و راويان است. 
صرف نظر از آنكه تاكنون چقدر از اين زحمات، صرف جمع آورى 
تاريخ شفاهى خراسان شده است و تا چه اندازه يكدست و شفاف 
و همه جانبه نگر و علمى اســت، به هرحال بايــد آن ها را قدر 
شناخت و به مصداق آنچه از زكات علم شنيده ايم، هرچه زودتر 
و بيشتر، به نشر آن ها همت گماشت كه اين اطلاعات، همديگر 
را پيدا كنند، نقاط مبهم هرچه زودتر آشكار شوند تا در مورد 
آن ها بپرسيم و با كمك يكديگر، گذشته مان را تكميل كنيم. به 
علاوه اهالى خوب خراسان بايد هرچه زودتر و به طور وسيع تر و 
جدى تر فراخوانى اتخاذ كنند و از همه اهالى بخواهند كه هر 

شهروندى، ولو به صورت غيرحرفه اى و شخصى و 
تجربى به سهم خود در اين ميانه نقشى برعهده 

بگيرد. 

روزگار خاكسترى 
پژوهش

از «پالکی» تا «اتول دودی» در مشهد
به مناسبت سالروز  ورود نخستین اتومبیل به ایران

آذری بر جان مشهد
مروری کوتاه بر واقعه حمله به بیمارستان امام رضا در پاییز ۱۳۵۷

هما سعادتمند| دكتر يوسف متولى  حقيقى 

در ابتداى سخن گريزى مى زند به كاستى ها 
و نقص هايى كه در ارتباط با پژوهش هاى 
تاريخى در مشهد وجود دارد. به گفته اين 
استاد دانشــگاه، همه پژوهش ها -در هر 
حوزه اى كه انجام مى گيرند- با كاستى هايى 
روبه رو هستند و پژوهش هاى تاريخى هم از 
اين قاعده مستثنا نيستند. او مى گويد: «در 
پژوهش هاى تاريخى با توجه به اينكه حوزه 
زمانى پژوهش مربوط به گذشــته است و 
امكان بازگشت به گذشته نيز وجود ندارد، 
يافتن واقعيت مطلق كارى تقريبا ناممكن 
است. از همين رو، بايد به يافته هاى تاريخى 
در اسناد، كتاب ها، مطبوعات، اوراق مكتوب 
و تحليل هاى ناشى از اين منابع، به شكل 

«واقعيت نسبى» نگاه كرد.
به عقيده اين اســتاد دانشگاه، اين كاستى 
و مشــكل درباره تاريخ شهر مشهدبه ويژه 
دربــاره تاريــخ دوران معاصــر هم صدق 
مى كنــد: « در مورد حــوزه تخصصى من 
كه تاريخ معاصر ايــران و از آن ميان تاريخ 
معاصر خراسان و مشهد است، مشكلات به 
گونه ديگرى نيز مطرح مى شود. در تاريخ 
معاصر مشــهد، بايد درباره شــخصيت ها 
و جريان هايــى صحبت كنيــم كه هنوز 
بازماندگان آن ها و هوادارانشان در جامعه 
حضور دارنــد و  به هر نكتــه و تحليلى كه 
شــخصيت و جريان مــورد حمايت آن ها 
را زير ســؤال مى برد واكنش جدى نشان 
مى دهند. بنابراين پژوهشگر تاريخ ناگزير 
تا اندازه اى به خودسانسورى دست مى زند. 
به غير از  مشكل خودسانسورى، نهادهايى 
نيز هستند كه تيغ سانسورشان خيلى بران 
است و ترمزى جدى در برابر پژوهش هاى 

تاريخ معاصر ايران اند.»
متولى حقيقى مشكل ديگر مشهد پژوهان را 
نبود نهادى متمركز مى داند كه بتوان در آن 
به صورت ويژه مطالعات مشهد پژوهى انجام 
داد. او توضيح مى دهد: « كســى كه درباره 
تاريخ مشــهد تحقيق مى كند ناچار است 
داده هاى خود را از مراكز متعدد با مقررات 
دست و  پاگير به دســت بياورد كه اين خود 

كُميت تحقيق ها را لنگ مى كند.»

 هویتی برای مشهد تعریف نشده است

نويســنده كتاب تاريخ معاصر خراسان در 
ادامه، مهم ترين مشــكل هويتى مشهد را  
مشهدى  ندانســتن خود و عِرق نداشتن 
ساكنان مشهد به اين شهر مى داند. او حتى 
معتقد اســت  تاكنون هويت خاصى براى  
مشــهد تعريف نشده اســت: «بسيارى از 
ساكنان  مشهد با وجود ده ها سال سكونت 
در اين شهر، هنوز خود را مشهدى نمى دانند 
و به همين دليل، براى خودشــان هويت 
مشــهدى قائل نيســتند. اين نكته سبب 
بى انگيزه بودن آنان  درباره تاريخ شهرشان 
شده اســت. در نتيجه همين بى عرقى نيز 
پژوهش هاى مشهدشناسان در ميان اين 

گروه  بازتابى ندارد. بــه عنوان مثال، تيراژ 
كتاب هاى تاريخى در شهر چند ميليونى 
مشــهد، به 1000 نســخه نمى رسد. اين 
1000 نسخه هم ماه ها در كتاب فروشى ها 
مى ماند تا به فروش برسد.» متولى حقيقى 
اين نكتــه را نشــان دهنده كم رنگ بودن 
هم بستگى هويتى در ميان ساكنان شهر 
مى داند و آن را مشــكل بزرگى پيشِ  روى 
اهل تحقيق مى خواند  زيرا مخاطبشــان 
توجه بســيار كمى به نتايج به دست آمده 

درباره هويت شهرشان دارد.

 منبع داریم؛ پژوهشگر نداریم

اين مــدرس دانشــگاه در ادامه، وضعيت 
مشهد را در حوزه منابع مكتوب، عكس ها و 
اسناد، مطلوب مى داند و آن را امتياز مثبتى 
براى فعاليت هاى تحقيقى بر مى شــمارد: 
«خوشبختانه وضعيت مشهد در مقايسه 
با ســاير مناطق ايــران در حــوزه منابع 
مكتوب، عكس ها و اسناد به ويژه در 200 
ســال اخير از وضعيت بهتر و مطلوب ترى 
برخوردار اســت. من 90 درصد بهبودى 
اين وضعيت را مديون تشكيلات كتابخانه 
و بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى 
مى دانم. وجود صدهــا هزار كتاب تاريخى 
اعم از كتاب هاى خطى و چاپى، ميليون ها 
سند و صدها هزار عكس به علاوه وجود يك 
آرشيو غنى مطبوعاتى و بخش نوپاى تاريخ 
شفاهى در اين مركز، كار را براى محققان 
شــيرين و تا اندازه اى آســان كرده است. 
البته نبود كتابخانه ديجيتالى و محدوديت 
ساعت كار اين مركز از مشكلاتى است كه 
اميد مى رود در آينده اى نزديك و به همت 
مسئولان  اين نهاد بزرگ برطرف شود.» به 
گفته متولى حقيقى، برخلاف تشكيلات 
فرهنگى و پژوهشى آســتان قدس كه بار 
اصلى مشهدپژوهى در شــهر را به دوش 
مى كشد، ســاير نهادها و مراكز آموزشى و 
پژوهشى مشهد مانند دانشگاه ها، آموزش و 
پرورش، ميراث فرهنگى و ارشاد، در حوزه 
گردآورى منابع مكتوب، اسناد و عكس هاى 
تاريخ مشــهد فعاليت چشمگيرى ندارند 
و اين  بى تفاوتى مســئولان در قبال تاريخ 
و هويت مشهد شايد بازتاب همان مسئله 
 نداشتنِ  دل بســتگى هويتى مردم به اين 

شهر باشد.كمىِ تعداد پژوهشگران 
تاريخ مشــهد  موضوع ديگرى 
اســت كه اين پژوهشگر درباره 
آن گفت وگو مى كند. او عقيده 
دارد اين مسئله نه تنها در حوزه 

مشهد پژوهى كه در 
ديگر عرصه هاى 
نيز  پژوهشى 
بــه چشــم 
مى خورد و 

ما در خيلى از رشته ها با كمبود پژوهشگر 
مواجهيم. به نظر مى رســد يكى از دلايل 
اصلى اين مسئله ناشــى از نگاه نه چندان 
جدى مســئولان بــه مســئله پژوهش و 
اختصاص ندادن بودجه كافى به تحقيقات 
باشد: «علوم انســانى و از آن ميان دانش 
تاريخ نگارى، به ويــژه تاريخ نگارى محلى، 
وضعيتى به  مراتب بدتر در تخصيص بودجه 
دارد. امروزه پژوهشگرى به عنوان يك شغل 
و حرفه نمى تواند پاســخ گوى هزينه هاى 
زندگى محقق باشــد. شما تصور مى كنيد 
پژوهشگرى كه چند ســال از عمر خود را 
صرف تأليف و تدوين كتابى پانصد صفحه اى 
مى كنــد از چــاپ آن كتاب چــه چيزى 
نصيبش مى شــود؟ درخوش بينانه ترين 
حالت، مبلغــى حدود 5 ميليــون تومان. 
بنابراين طبيعى است كه كسى به صورت 
مستقل دنبال پژوهش نباشد. همين است 
كه تنها برخى از محققان به عنوان شــغل 
دوم و آن هم بيشتر با انگيزه هاى شخصى به 

سراغ تحقيق و پژوهش مى روند.

نبود حمایت از تحقیقات پژوهشی 

علاوه بر كمبود پژوهشگر، متولى حقيقى 
گريزى نيز به وضعيت مراكز پژوهشى در 
مشــهد مى زند وتاكيد مى كند، به غير از 
مراكزى چون مركز پژوهش هاى شــوراى 
شــهر مشــهد و نيز برخى از معاونت هاى 
شــهردارى، ســاير نهادهاى شهر مشهد 
اهتمامى جدى در ارائه طرح هاى پژوهشى 
درباره تاريخ و هويت مشهد  ندارند و همين 
امر ســبب كاهش تعداد مراكز مرتبط با 

مشهد پژوهى شده است. 
اين استاد تاريخ راهكار بهبود فعاليت هاى 
تحقيق محــور در مشــهد را نخســت در 
تغيير نگاه مســئولان  به ضــرورت انجام 
پژوهش هــاى تاريخى مربــوط به هويت 
مشهد مى داند: «مسئولان بايد قسمتى از 
بودجه سازمانى خود را به اين امر اختصاص 
دهنــد. همچنيــن واگــذارى طرح هاى 
پژوهشى به پژوهشگران نيز نبايد بر مبناى 
ارتباط هاى شخصى باشد، بلكه بايد تيمى 
متشكل از مشهدشناسان در واگذارى اين 
طرح ها  و نتايــج پژوهش هاى انجام گرفته 
نظارت كنند. نهادهايى چون آستان قدس 
رضوى، شهردارى و شوراى شهر، 
مراكــز مختلف دانشــگاهى ، 
ســازمان ميــراث فرهنگى، 
ارشــاد اســلامى، آموزش و 
پرورش و حوزه  علميه به ظاهر 
هر كدام بودجه پژوهشــى هم 
دارند و از شاخص ترين 
نهادهايى هستند 
كه مى توانند در 
رشــد و توسعه 
مشــهد پژوهى 
مؤثر باشــند.  

فاطمه خلخالی استاد| به گفته دكتر ابوالفضل 

حسن آبادى در شهر مشهد، به جز ظرفيت هاى 
تاريخى، ظرفيت هاى علمى و فرهنگى نيز بر 
حوزه پژوهش تاريخ معاصر مؤثر هستند. يعنى 
اولا شما بايد ببينيد وضعيت گروه تاريخِ شهر 
به چه شكل است؛ دوم، مؤسسات تاريخى اى 
كه درباره شــهر كار مى كننــد، چه وضعيتى 
دارند، سوم، حوزه هاى دولتى، مثل استاندارى 
و فرماندارى يا نيمه دولتى مثل شــهردارى، 
تا چه اندازه از پژوهش هــا حمايت كرده اند؛ و 
درنهايت در اين شــهر، چقدر منابع مرتبط با 
پژوهش داريم. مجموعه اين عناصر، بر پژوهش 
تاريخ يك شهر اثرگذار هستند و اگر قرار باشد 
جايگاه مشهد را در اين حوزه ارزيابى كنيم، بايد 
تمام اين عناصر را درنظر بگيريم؛گفت وگوى ما 

با او حاصل همين بررسى و ارزيابى است.

  اگر بخواهيم براساس همين مؤلفه ها به
ارزيابى پژوهش تاريخ مشهد بپردازيم، در گروه 
تاريخ دانشگاهى اين شهر، چه نقايصى مى بينيد؟

گروه تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد، يك گروه 
قديمى است كه پيش از انقلاب شكل گرفته، 
ولى متأسفانه در حوزه پژوهش هاى تاريخى 
شهر مشــهد، كمتر مفيد بوده است.  به دليل 
اينكه اولا استادان آن، به ندرت متخصص تاريخ 
مشهد و خراســان و علاقه مند به آن بوده اند. 
وقتى عملكرد اين گــروه  را با گروه هاى برخى 
شــهرها مثل تهران يا اهواز مقايسه مى كنيم، 
متوجه مى شــويم در اينجــا علاقه مندان به 
محلى خوانى و محلى نگارى بسيار كم هستند. 
پايان نامه ها هم مى توانند خيلى اثرگذار باشند، 
ولى تعداد پايان نامه هاى هدفمند  بســيار كم 
است. متأســفانه امروزه، چنين تفكرى وجود 
ندارد كه گروه تاريخ مشهد بايد طى يك فرايند 
مثلا پنج يا ده ساله، درباره موضوعات مشخص 
شــهرى، پايان نامه بيرون بدهــد. در دهه 50 
دانشجويان دكتر محمدحسين پاپلى يزدى و 
مرحوم دكتر عباس ســعيدى، در گروه تاريخ 
و جغرافياى دانشگاه فردوسى، يك مجموعه 
پايان نامه ارزشــمند تاريخــى، تحت عنوان 
مونوگرافى انجام دادند. دكتر حســين الهى 
نيز زمانى از دانشــجويانش خواست بروند از 
قســمت هاى مختلف شــهر عكس بگيرند و 
الان مجموعه عكس باارزشى از دهه 60 و 70 

مشهد داريم.

  به نظر شما شــهردارى مشــهد چقدر
مى تواند در گردآورى اســناد و منابع و ارائه 

پژوهش تاريخى، نقش داشته باشد؟
واقعيت اين است كه شهردارى مشهد هيچ وقت 
برنامه ريزى منســجمى براى انجام پژوهش 
تاريخى نداشته اســت؛ درحالى كه در ايران، 
نهاد شهردارى،  نقش اثرگذارى در اين حوزه 
دارد. ما در شهر مشهد معمولا در حوزه تاريخ، 
موازى كارى داريم؛ اما اگر اين ها تجميع شود، 
قطعا اثرات خيلــى بهترى خواهد داشــت. 
راه اندازى يك مركز اسناد براى شهردارى كه 

مسئول هويت شهرى است، جزو الزامات است. 
استاندارى خراسان رضوى هم هيچ وقت در اين 
زمينه فعال و اثرگذار نبوده است.  درحالى كه 
به نظر من، هر برنامه اقتصادى اى كه قرار است 
در يك شهر يا استان انجام شود، بايد پيوست 
تاريخى داشــته باشد. شــما تا يك منطقه را 
نشناسيد، نمى توانيد برايش برنامه ريزى كنيد.

  آســتان قدس يكى از مراكــز مهم در
حوزه تحقيقات تاريخى است. نقش اين نهاد 
را در مقوله پژوهش تاريخ شهرى، چطور 

ارزيابى مى كنيد؟
آستان قدس يك نهاد وقفى است و وظيفه اش 
پژوهش نيست. درواقع چون نصف شهر مشهد 
وقفى و بيشــتر آن هم در اختيار آستانه است، 
ناخواسته مسئله پژوهش و جمع آورى سند در 
آستانه نهادينه شده است. چون آستان قدس، 
سازمان كتابخانه ها و بنياد پژوهش ها را دارد 
و پژو هش هــاى خوبى به ويــژه در دهه 60 و 
70 درباره خراسان و مشهد انجام شده است، 
به عنوان بزرگ ترين مركز فرهنگى در استان، 
تأثير زيادى در اين حوزه داشته است. اكنون 
ما بزرگ ترين مركز اســناد خارج از پايتخت و 
بزرگ ترين مركز مطبوعات خراسان و كشور 

هستيم. 

  آيا متولى ايــن پژوهــش، الزاما بايد
نهادهاى دولتى باشند؟

خير، مؤسسات وانجمن هاى مردم نهاد هم 
هســتند، اما در اين زمينه هم ضعف داريم. 
الان يكى دو مؤسســه و انجمــن تاريخى 
غيردولتى در مشــهد فعاليت مى كنند كه 

چندان اثرگذار نيستند.

  به جز كار گــردآورى منابع، مســئله
تحقيــق روى داده ها نيز مطرح اســت. ما در 
مشــهد چقدر محقق داريم كه روى اين منابع 

پژوهش  كنند؟
الان اگر به من بگوييــد چند نفر محققِ تاريخ 
محلى مشــهد معرفى كــن، بيشــتر از 3 تا 
5اســم، نمى توانم نام ببرم. اين مسئله آن قدر 
ضعف بزرگى است كه ديگر جايى براى طرح 
مقوله تخصص گرايى  باقــى نمى گذارد. مثلا 
در شهردارى كســانى كه در رشته جغرافيا و 

برنامه ريزى شهرى تحصيل كرده اند، 
درگيــر حوزه هاى تاريخ شــهرى 
شده اند؛ درحالى كه در دنيا، تاريخ 
شــهرى خودش يك رشته است. 
اين رشته در ايران هنوز تأسيس 
نشده و تاريخ محلى هم، چند سالى 

اســت كه پاگرفته است 
و تــا رســيدن به 

ها  د ر ا ند ســتا ا
فاصلــه دارد. 
ما نياز داريم 

مورخ هايى به صورت تخصصى داشته باشيم؛ 
مثلا مورخ ادبيات و مورخ اقتصاد. 

با توضيحاتى كه درباره عملكرد مركز اسناد 
آســتان قدس داديد، مى توانيم بگوييم مشهد 
با وجود ضعف در حوزه پژوهش ، از نظر منابع 

تاريخ شهرى غنى است؟
بله، در تنها حوزه اى كه ما مى توانيم ادعا كنيم 
در ايران، وضعمان از همه بهتر اســت، منابع 
است. مشهد بدون شــك، مستندترين تاريخ 
شفاهى را در ايران دارد؛ چون شهر مطبوعات 
است. ما تعداد زيادى مطبوعات منتشرشده در 
مشهد داريم كه آرشيو بسيارى از آن ها موجود 
است و چون به دليل ماهيت عمومى روزنامه، 
انواع اطلاعات در آن درج مى شود، معمولا اين 
جرايد، محتوا و مواد خيلــى خوبى براى انواع 
پژوهش ها دارند. گذشــته ازاين، حجم كارى 
كه مركز اسناد آســتان قدس در حوزه تاريخ 
شفاهى انجام داده، در ايران بى نظير است، اما 
اگر بخواهيم جمع بندى كنيم، بايد بگويم در 
مقايسه با ديگر شهرها، ما  به ميزان منابعى كه 

دراختيار داريم، پژوهش نداريم. 

  چه بخش هايى از هويت شــهر مشهد در
پژوهش هاى تاريخ معاصر، مغفول مانده است؟

هويت شهرى هم مى تواند ســخت و هم نرم 
باشد. هويت سخت، همين بناها و ظاهر شهر 
اســت كه مى بينيم و هويت نرم، مؤلفه هاى 
زيرپوستى شهر است. ما مؤلفه هاى هويت نرم 
مشهد را نمى بينيم و مى گوييم مشهد هويت 
ندارد! هويت كه همه اش در و ديوار نيســت. 
شما مى توانيد الان يك جا را خراب كنيد و تا 
يك سال ديگر، چهار تا ديوار، به سبك قديمى 
بسازيد. خيلى راحت ساخته مى شود. منتهى 
ما بايد در پژوهش هاى تاريخى، اين را درنظر 
بگيريم كه قابليت هاى تاريخى مشهد براساس 
هويت نرم آن است. اولين تخريب هاى معاصر 
در مشهد صورت گرفته است، چون اين شهر 
بايد بزرگ شود. شــما نمى توانيد مشهد مثلا 
1307 را الان حفظ كنيــد. چون در آن زمان، 
20 هزار زائر به مشهد مى آمد، الان 20 ميليون 
مى آيد و مشهد با موقعيت قديمش، پاسخ گو 
و جواب گو نيســت. از اين گذشــته ما، برخى 
ظرفيت هاى ســخت را هم نمى بينيم. مشهد 
بيشترين بناهاى سالم دوره تيمورى 
را دارد؛ از مســجد اميرملك شاه 
بگيريد تا مدرسه پريزاد و مدرسه 
دو در و مســجد جامع گوهرشاد. 
شــما در كجاى دنيا مى توانيد در 
يك فاصله دوسه كيلومترى، چند 
بناى ســالم دوره تيمــورى را 
كنار هــم ببينيد؟ اين 
خيلــى اهميــت 
دارد. مــا كمتر 
مى كنيم  دقت 
و بيشــتر غر 

مى زنيم. 

علی صمدی جوان| پژوهش و گفتن از تاريخ 

شهرى مثل مشهد، بدون درنظر گرفتن آنچه 
پيشينيان نوشته اند، غير ممكن است. اين مهم 
سبب مى شود دكتر حســين الهى براى بيان 
ميزان داشته ها و اطلاعات فعلى ما درباره تاريخ 
و هويت شــهرمان، گريزى بــه پژوهش هاى 

برجاى مانده از گذشته بزند.

 پژوهش ها درباره تاریخ مشهد اندک است

الهى، مجموع پژوهش هاى قديمى انجام شده 
در حوزه تاريخ مشــهد را به 3دســته تقسيم 
مى كند؛ بــه گفته او محتواى بخشــى از اين 
پژوهش ها بر اســاس باورهاى دينــى انجام 
گرفته  اســت؛ « در كتاب عيون الاخبار روايتى 
از ساخت شهر شــيراز آمده و نويسنده نوشته 
كه شبى يكى خواب مى بيند دسته اى فرشته 
بر زمينى فرود آمده اند و مشغول تكريم مكانى 
هستند. او از خواب بيدار مى شود، به جست وجو 
مى پردازد و در نهايت هم پس از يافتن آن زمين، 
شهر شيراز را در آنجا بنا مى كند. اين در حالى 
است كه سال ها پيش از اين نوشته، به وضوح 
در اشعار فردوسى نام شــيراز آمده و مى توان 
قدمت اين شهر را تا زمانه زندگى اين شاعر به 
عقب برد. مشابه همين اتفاق را مى شود درباره 
برخى محلات و قسمت هاى مختلف مشهد و 
روايت هاى غيرتاريخى شكل گرفته پيرامون 
آن ها نيز مشاهده كرد. ناگفته نماند اطلاعات 
اوليه اى كه اين روايت ها دراختيار پژوهشــگر 
مى  گذارند، براى مقايســه با اصل تاريخ خوب 
اســت و مى  توان از آن ها استفاده كرد اما قابل 

استناد نيستند.»
اين استاد بازنشســته تاريخ، آثار برجاى مانده 
از ســياحان داخلى و خارجــى را دومين آثار 
پژوهشى قابل استناد مى داند و توضيح مى دهد: 
 محتــواى ايــن پژوهش هــاى برجاى مانده، 
بيشــتر بر مركزيت خراســان و تشــكيلات 

آستان قدس رضوى متمركز است.
دسته ســوم اما كتاب هاى چاپ شده به همت 
جمعيت دانشگاهى شــهر در دهه هاى اخير 
است كه خوشــبختانه داراى اطلاعات بسيار 
خوبى است و مى توان براى باز كردن گره هاى 
كور تاريــخ مشــهد از آن ها كمــك گرفت. 
يكى از ايــن تحقيق ها كه او خــود در روزگار 
دانشــجويى اش انجام داده، تأثير جغرافيا بر 
تاريخ شهر اســت. الهى مى گويد:  در پژوهشم 
مشــهد را به 29منطقه قابل مطالعه تقسيم 
و با بررســى نقشــه هاى برجاى مانده از ادوار 
مختلف تلاش كردم سير جابه جايى و در نهايت 
مراحل گسترده شدن مشــهد را ترسيم كنم. 
در هميــن دوران بود كه توانســتم به يكى از 
باورهاى عامه از ديدگاه علمى پاســخ بدهم. 
همان طور كــه مى دانيد، مشــهد، منطقه اى 
گود اســت كه به مرور زمان توسط رسوبات پر 
شده اســت. اين گود بودن و شكل كاسه مانند 
مشهد ســبب مى شده هرگاه ســيل به شهر 

مى ريخته، آب در يك جا جمع شــود و راهى 
براى سرريز شدن نداشته باشد. چنين اتفاقى 
در آن دوران، عوام را به اين تصور رايج رسانده 
بود كه امام رضا(ع) جلو سيل را مى گيرد و آن 
را از حركت باز مــى دارد. البته اين گفته من، 
ناقض كرامات حضرت نيســت و تنها تحليلى 
علمى از وقايع ارائه داده ام و حكايت هايى نظير 
آنچه گفتم هم تنها مخصوص مشــهد و ايران 
نيست و مى توان شــبيه آن را در ديگر نقاط 

جهان هم يافت.
اين پژوهشــگر در ادامــه از چنــد تحقيق 
دانشــجويى و كتاب هــاى پژوهشــى مانند 
كتاب فردوس، تاريخ مشــهد و ديگر آثار كه 
در دهه هاى اخير اطلاعاتــى را درباره تاريخ 
شهر ارائه مى  كنند، به عنوان منابعى پرداده نام 
مى برد اما در نهايت مجموع آن ها را با توجه به 

قدمت شهر مشهد، اندك مى خواند.

  تاریخ یعنی نمادهــای برجای مانده در دل

محلات

به گفته اين استاد تاريخ، در كنار پژوهش هاى 
مكتوب نبايد از ســاختار شــهر و محلات آن 
براى كشف تاريخ غافل ماند؛ معمارى، شكل 
زندگى اجتماعى و ريز شــدن در حتى قصه ها 
و داستان ها مى تواند پژوهشگر را در پيدا كردن 
بخشى از اين تاريخ گمشده يارى كند. او معتقد 
است تاريخ يك شــهر را مى توان در نمادهاى 
برجاى مانده در دل محلات آن ديد. اين نمادها 
مى تواند قفل يك در يا حتى تصوير نقش بسته 
روى يك كاشى باشد؛ « اگر در شكل محلات 
و كوچه  پس كوچه هاى مشــهد قديم كه حالا 
تنها در عكس ها يافت مى شوند، دقيق شويد، 
متوجه باريكى و تنگى آن ها خواهيد شد. تاريخ 
مى گويد خراسان هميشه سر راه  تاخت و تازهاى 
اقوام بيگانه قرار داشــته است؛ به همين دليل 
مردم گذشته در معمارى شــهرى، كوچه ها 
را تنگ و باريك مى ســاختند تا به اين وسيله 
تاخت و تاز دشمن را دشــوار كنند. يا اندازه در ِ 
منازل تنها به اندازه ورود يك نفر جا داشــته 
اســت. اين كوچكى به ســاكنان خانه كمك 
مى كرده اســت هنگام حمله دشمن بتوانند 
مبارزه و از خودشان دفاع كنند. » اين پژوهشگر 
تاريخ مشهد همچنين با استناد به شعرهايى كه 
روزگارى زمزمه دهان عوام بوده است، بخش 
ديگرى از تاريخ مشــهد را باز مى كند؛ « هنوز 

در حافظه موسفيدكرده هاى 
مشــهد قديــم مى توان 
ردپاى اين شعر را ديد كه 
مى خوانده اند «شير كجا، 
خانه اش كجا، ته خيابون، 
بالاخيابــون، ســراب و 

نوغون، نعنا و ترخون». 
نام 4محلــه اصلى 

شهر را مى توان در 
همين يك خط 

ديد. روزگارى اندازه مشــهد از قد و قامت اين 
4محله تجاوز نمى كرده است. نام محلات هم 
مى تواند يك مســئله تاريخى را روشن كند. 
هنوز نــام دريا دل بر تابلو يكــى از كوچه هاى 
قديمى شهر پابرجاســت. اما اين نام در كدام 
اتفاق تاريخى ريشــه دارد؟ ما در مشهد دريا 
نداشتيم. ماجرا از اين قرار است كه در گذشته، 
هر وقت كشــف رود پرآب مى شده، آب به اين 
نقطه مى ريخته است. براى همين روى آن پلى 
مى ســازند كه به «پل حاج رجبعلى» معروف 
بوده است. مردم براى تماشــاى آب روى پل 
مى رفته اند و چون تاكنون دريا را نديده بودند، 
تصور مى كرده اند كه اين درياســت كه از دل 

شهر مى گذرد.»

 محله ای که دیگر نیست

متأســفانه دگرگونــى يك بــاره مشــهد، 
گسترده شدن بى رويه و مصادره و تخريب بافت 
تاريخى آن به نام بافت فرســوده، دستيابى به 
اين نمادها را سخت و گاهى غير ممكن كرده 
است. با اين همه مى توان خوشحال بود كه ما 
آرشيوى غنى از عكس و تصوير داريم كه يادگار 
دهه هاى گذشته است. بخشــى از اين رويداد 
خوش به همت دكتر الهى انجام شده است؛ « در 
دوران تدريسم در دانشــگاه فردوسى مشهد، 
طرحى ارائه دادم و از دانشــجويان خواســتم 
در كوچه پس كوچه ها و محلات قديمى شهر 
بگردند و از هر آنچه بعُد تاريخى و هويتى دارد، 
عكاســى كنند. حاصل اين طرح مجموعه اى 
چند هزارتايى از عكس هايى است كه در آن ها 
محلات مشهد در دهه60 تا70 هنوز زنده اند و 

رنگ دارند.»

 مشهد موزه مردم شناسی عامه ندارد

تاريخ و فرهنگ هيچ يك از شــهرهاى ايران با 
تاريخ و فرهنگ خراسان برابرى نمى كند. اين 
نكته را حسين الهى مى گويد و تأكيد مى كند 
كه امروزه براى پژوهش درباره تاريخ مشهد بايد 
روى مطالعات جامعه شناسى شهرى نيز تمركز 
كرد؛ « ما در اين حوزه بسيار كم كار بوده ايم. به 
نظر من، گروه هاى آموزشى تاريخ، جغرافيا و 
جامعه شناسى دانشگاه هاى مشهد بايد در يك 
اشتراك كلان علمى به اين مسئله بپردازند و از 
الگوهاى پژوهشى قديمى تر مشهد هم بهره مند 
شوند. مشهد موزه مردم شناسى عامه ندارد تا 
مشهدى ها با بسيارى از چهره هاى نامدار آن 
آشنا شــوند؛ اين يكى ديگر از كاستى هاى 
ما در عرصه پژوهش شهرمان است. البته 
ناگفته نماند كه كمبود مجلات براى انتشار 
پژوهش ها نيز در بى ميلى پژوهشگر براى 
چاپ آخرين مطالعاتش مؤثر اســت و 
بايد براى انتشــار مســتمر، 
گســترش مجــلات و 
ترغيب نويسنده به 
نوآورى در پژوهش 
اهتمامــى ويژه 

شود.» 

دکتر یوسف متولی حقیقی، پژوهشگر تاریخ معاصر:

مشهدی ها خود را مشهدی نمی دانند
دکتر ابوالفضل حسن آبادی،پژوهشگر تاریخ محلی:

مشهد مستندترین تاریخ شفاهی را در کشور دارد
دکتر حسین الهی ، پژوهشگر تاریخ جهان:

تخریب بافت قدیمی شهر، نمادهای تاریخی را کشت

گار خاكسترى گار خاكسترى 

بررسی داشته ها، نقص ها و مشکلات پژوهش های تاریخی  مشهد
 در گفت وگو با پژوهشگران مطرح کشور

چگونه هر مشهدی می تواند تکه ای از هویت هزارتکه گذشته اش را پیدا کند؟
یادداشت شفاهی

برنامه ريزى شهرى تحصيل كرده اند، 
درگيــر حوزه هاى تاريخ شــهرى 
شده اند؛ درحالى كه در دنيا، تاريخ 
شــهرى خودش يك رشته است. 
اين رشته در ايران هنوز تأسيس 
نشده و تاريخ محلى هم، چند سالى 

اســت كه پاگرفته است 
و تــا رســيدن به 

ها  د ر ا ند ســتا ا
فاصلــه دارد. 
ما نياز داريم 

بيشترين بناهاى سالم دوره تيمورى 
را دارد؛ از مســجد اميرملك شاه 
بگيريد تا مدرسه پريزاد و مدرسه 
دو در و مســجد جامع گوهرشاد. 
شــما در كجاى دنيا مى توانيد در 
يك فاصله دوسه كيلومترى، چند 
بناى ســالم دوره تيمــورى را 
كنار هــم ببينيد؟ اين 
خيلــى اهميــت 
دارد. مــا كمتر 
مى كنيم  دقت 
و بيشــتر غر 

مى زنيم. 

شهر باشد.كمىِ تعداد پژوهشگران 
تاريخ مشــهد  موضوع ديگرى 
اســت كه اين پژوهشگر درباره 
آن گفت وگو مى كند. او عقيده 
دارد اين مسئله نه تنها در حوزه 

مشهد پژوهى كه در 
ديگر عرصه هاى 
نيز  پژوهشى 
بــه چشــم 
مى خورد و 

رضوى، شهردارى و شوراى شهر، 
مراكــز مختلف دانشــگاهى ، 
ســازمان ميــراث فرهنگى، 
ارشــاد اســلامى، آموزش و 
پرورش و حوزه  علميه به ظاهر 
بودجه پژوهشــى هم هر كدام بودجه پژوهشــى هم هر كدام بودجه پژوهشــى هم 
دارند و از شاخص ترين 
نهادهايى هستند 
كه مى توانند در 
رشــد و توسعه 
مشــهد پژوهى 
مؤثر باشــند.  

در حافظه موسفيدكرده هاى 
مشــهد قديــم مى توان 
ردپاى اين شعر را ديد كه 
مى خوانده اند «شير كجا، 
خانه اش كجا، ته خيابون، 
بالاخيابــون، ســراب و 

نوغون، نعنا و ترخون». 
محلــه اصلى 

شهر را مى توان در 
همين يك خط 

مشهدى ها با بسيارى از چهره هاى نامدار آن 
آشنا شــوند؛ اين يكى ديگر از كاستى هاى 
ما در عرصه پژوهش شهرمان است. البته 
ناگفته نماند كه كمبود مجلات براى انتشار 
پژوهش ها نيز در بى ميلى پژوهشگر براى 
چاپ آخرين مطالعاتش مؤثر اســت و 
بايد براى انتشــار مســتمر، 
گســترش مجــلات و 
ترغيب نويسنده به 
نوآورى در پژوهش 
اهتمامــى ويژه 

شود.» شود.» 
دکتر یوسف متولی حقیقی

استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر مشهد و نویسنده 
کتاب دوجلدی تاریخ معاصر مشهد از قاجار تا انقلاب اسلامی

دکتر حسین الهی
استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، متخصص تاریخ 

جهان و نویسنده کتاب های« آپارتاید در آفریقای جنوبی» و «نامیبیا»

دکتر ابوالفضل حسن آبادی
رئیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی، پژوهشگر تاریخ محلی و 

نویسنده کتاب تاریخ شفاهی ایران

بیش از ۱۴ میلیون سند

۱۴۰۰۰۰۰۰

عکس

۱۱۹۵
مصاحبه تاریخ شفاهی(دقیقه)

۸۹۳۰
عکس

۳۰۰۰
عکس

۲۰۰۰

کلیپ  تاریخ شفاهی

۹۰
ساعت مصاحبه تاریخ 
شفاهی(۲۰۰ جلسه)

۶۰۰
سند

۸۰۰
سند

۱۲۰۰

عنوان کتاب منتشر شده

۵
جلد کتاب تاریخی

۱۰۰۰
نسخه روزنامه در آرشیو مطبوعاتی

۲۳۱۸۰
کتاب پژوهشی

منتشر شده

۲
بیش از صدهزار عکس

۱۰۰۰۰۰
برگه  اسناد موجود

۵۱۲۵۷۹۳

بیش از ۲۲ هزار ساعت
مصاحبه شفاهی

۲۲۰۰۰

مرکز اسناد آستان قدس رضوی
خیابان طبرسی، کنار بست شیخ طبرسی، مرکز اسناد و پژوهش های مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مرکز اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، شعبه شمال شرق
بولوار وکیل آباد، ابتدای خیابان لادن

فرهنگ سرای بهشت
خیابان امام خمینی(ره)، خیابان جنت

پژوهشکده  ثامن
سناباد ۴۱، تقاطع اول، سمت راست، پلاک ۳۴
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جالب است بدانید که: 
قدیمی ترین سند موجود در آرشیو های ایران (نه در دست 

مردم)، در اختیار مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی 

است که به سال ۵۱۴ هجری قمری برمی گردد. در این مرکز 

سندهایی از دوره ایلخانان و تیموریان هم وجود دارد اما اصل 

اسناد از دوره صفوی به بعد است که تعداد آن ۷۰ هزار برگ است 

و ثبت جهانی و یونسکو شده است.


